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مطالعة )از منظر رئاليسم انتقادي  هاي ادبيات مهاجرت خوانش تطبيقي مؤلفه
 (ها همنوایي شبانة ارکستر چوبو  عراقيّ في باریس رمان: موردي

 

 0صدیقيبهار ، 3محمدجعفر یاحقي، 2*شهري احمدرضا حيدریان ،0زهرا حقایقي

 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد. 7

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد. 2

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد. 3

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد. 4
 

 37/2/7411 :پذیرش                22/3/7411 :دریافت 

 چکيده
ای عینی از واقعیت را با  کند تجربه ای از مکتب ادبی رئالیسم، تلاش می عنوان شاخه رئالیسم انتقادی، به

طلبانه، به  انسان در عصر جدید به خواننده منتقل کند و با نگرشی اصلاحنگاهی به معضلات اجتماعی 

 عراقیّ فی باریسدر نخستین رمان خود  صموئیل شمعون. انتقاد از اوضاع حاکم بر جامعه بپردازد

 رضا قاسمی. نگاری در ادبیات عربی کسب نماید ای درگسترة داستان توانسته است جایگاه ویژه( 2112)

 ارکستر شبانۀ همنوایی نویسان ادبیات فارسی است که با نگارش رمان ترین داستان برجستهنیز یکی از 

های  هر دو رمان به بازتاب واقعیت. توانسته جوایز معتبر متعددی را ازآن خود کند( 7331) ها چوب

مسئلۀ مهاجرت و تأثیرات نهان و تلخ آن بر جوامع  .اند جامعۀ خود و پدیدة مهاجرت پرداخته

های پنهان زندگی مهاجر را نشان  کندکه لایه هایی را ایجاب می هاجرفرست، ضرورت انجام پژوهشم

در این پژوهش، با پرداختن . زای پدیدة مهاجرت است های آسیب هدف از این مقاله بررسی چالش. دهد

وب مکتب های ادبیات مهاجرت از منظر رئالیسم انتقادی بر بنیان توصیف و تحلیل در چارچ به مؤلفه

دهد  دستاوردهای پژوهش نشان می. تطبیقی امریکایی، به بررسی دو رمان مذکور پرداخته شده است

                                                                                                                   
E-mail: heidaryan@um.ac.ir                                                                *نویسندة مسئول مقاله:  
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تر از  پررنگ ها چوب ارکستر شبانۀ همنواییتردید در بنیان فرهنگ خودی و تناقض فرهنگی در رمان 

در هر دو رمان، . یابد میشکل ازخودبیگانگی نمود  است؛ اما در هر دو رمان به  عراقیّ فی باریسرمان 

شکلی انتقادی با مرورگذشته، ضمن نقد شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعۀ خود از نحوة  به

های مهاجرت در هر دو رمان  چالش. های دینی و فرهنگی نیز انتقاد شده است آموزش برخی آموزه

نگاهی  عراقیّ فی باریسندة رمان نویس. آشیانگی نمود یافته است گشتگی، بحران هویت و بی شکل گم به

 .  ناامیدانه است ها چوب ارکستر شبانۀ همنواییمثبت به آینده دارد؛ ولی نگاه نویسندة رمان 

، ها همنوایی شبانۀ ارکسترچوب، عراقیّ فی باریسرئالیسم انتقادی، رمان مهاجرت، : هاي کليدي واژه

 .صموئیل شمعون، رضا قاسمی

 مقدمه. 0

آید، در اولین نگاه بررسی  میان می ادبی، هنگامی که سخن از ادبیات تطبیقی بهدر پژوهش 

های مختلف و روابط پیچیدة آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث  تلاقی ادبیات

کند؛  به ذهن خطور می... های فکری و های ادبی، جریان های هنری، گونه تأثیر و تأثر در حوزه

با نگاهی به رویکرد مکتب تطبیقی .  تب تطبیقی فرانسوی شناخته شده استعنوان مک آنچه به

بینیم که مبنا را بر تشابه نهاده، نه تفاوت و اصالت را به متن داده، نه فرامتن؛  امریکایی می

 : که در این مکتب چنان

های  ادبیات با دیگر هنرهای زیبا مانند نگارگری، معماری، رقص و موسیقی و با رشته 

مورد بررسی و ... شناسی و شناسی و جامعه لوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ و ادیان، روانع

های علوم تجربی را نیز در  گیرد و حتی بررسی رابطۀ ادبیات با عرصه نقد ادبی قرار می

 (. 21: 7333؛ الخطیب، 13: 2117، حمود و السید عبود،)اند  حوزة ادبیات تطبیقی نهاده
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بنابراین اگر از دریچۀ مکتب تطبیقی امریکایی به متون ادبی نگریسته شود، دیگر همسانی میان 

ها نیست؛ بلکه فرایند طبیعی هنر و ادب همسانی و  های ادبی فقط حاصل اثرپذیری متن

هاست؛ زیرا نمود عقاید و احساسات مشترک انسانی و تجربیات روحانی و معنوی در  شباهت

 . توان نشان اقتباس و تأثیر و نفوذ فرهنگی در فرهنگ دیگر دانست نمیادبیات ملل را 

ویژه در عصر جدید در  های مهم مکتب رئالیسم به عنوان یکی از شاخه ادبیات داستانی، به

های تاریخی و نمایندة عقلانیت مدرن است و همواره یکی از  جهان، بازتابندة آگاهی

ای  در این میان، شاخه. آید شمار می ر روزگار ما بههای اجتماعی د سازترین مؤلفه سرنوشت

های بعد از  سر برآورده که محصول سال« ادبیات مهاجرت»جدید از ادبیات معاصر با عنوان 

شود که تجربۀ زندگی در فضایی متفاوت  جنگ اول و دوم جهانی است و به آثاری اطلاق می

ندگی و مسائل اجتماعی، اقتصادی و دهد و درواقع به روایت ز با فرهنگ خود را نشان می

نگارندگان در این (. 273: 7313مطلق،   تفرشی)پردازد  فرهنگی مهاجران در سرزمین بیگانه می

لحاظ شیوة  اند که به پژوهش برمبنای مکتب تطبیقی امریکایی، به بررسی دو رمانی پرداخته

های ادبیات مهاجرت در این  هایی در برخی مؤلفه روایی با یکدیگر متفاوت است؛ اما همسانی

 .  شود دو رمان دیده می

نامۀ خود را  در قالب روایتی خطی، زندگی عراقیّ فی باریسدر رمان  7صموئیل شمعون

های فرهنگی، آوارگی و حاشیگی  شکلی انتقادی تناقض کند و در بستر این روایت، به بازگو می

ویژه  ها، به تالژی، به حاشیگی اقلیتوی همچنین با گذر از گذشته و نوس. دهد را نشان می

به قلم رضا  ها همنوایی شبانۀ ارکسترچوبدر رمان . پردازد اقلیت آشوری، در کشور خود می

که دو  رو هستیم؛ چنان شیوة غیرخطی و بر بنیان جریان سیال ذهن روبه نیز، با روایتی به 2قاسمی
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هایی از  باوجود این، در پس روایت آن، جلوه. دنیای واقعی و غیرواقعی با هم درآمیخته است

ها که  ها و حاشیگی آشیانگی های فرهنگی، بی بینیم که به بازتاب تناقض رئالیسم انتقادی را می

وضعیت بدین ترتیب، هر دو رمان نگاهی به مهاجرت و . پردازد رویند، می مهاجران با آن روبه

هایی تطبیقی در دو  دلیل مشترکات فکری و موضوعی، پاره اند؛ لذا به مهاجران در غربت داشته

در این پژوهش، بر بنیان توصیف و تحلیل سعی شده است تا از رهگذر . شود رمان دیده می

های ادبیات مهاجرت در این دو رمان طرح گردد و به این  رئالیسم انتقادی، برخی از مؤلفه

 : های بنیادین پاسخ داده شود پرسش

و  عراقیّ فی باریسهای ادبیات مهاجرت از منظر رئالیسم انتقادی در رمان  ـ بازتاب مؤلفه

 چگونه است؟ ها  همنوایی شبانۀ ارکسترچوب

 های دو رمان از منظر رئالیسم انتقادی چیست؟  ها و تفاوت ترین شباهت ـ برجسته

توان در خوانش و بازیابی آثار داستانی با زندگی  میضرورت و اهمیت این پژوهش را 

تصویر  ای از زمان و جامعۀ خود را به وجو کرد؛ زیرا آثار داستانی همیشه برههاجتماعی جست

کشند؛ از این رو ضرورت دارد با مطالعه در حوزة ادبیات مهاجرت و بررسی آن با رویکرد  می

یافته در این آثار را نمایان  ی، سیاسی و فرهنگی بازتابهای اجتماع گرایانه، واقعیت انتقادی واقع

 . ساخت و تصویر روشنی از واقعیت مهاجرت ارائه کرد

 پيشينة تحقيق. 0ـ0

های بسیاری رئالیسم در آثار داستانی بررسی شده است؛ اما تحقیقاتی که با  تا کنون در پژوهش

توان به  زیاد نیست؛ ازجمله میخوانش تطبیقی در حوزة ادبیات مهاجرت انجام شده باشد، 
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دراسة الواقعیة النقدیة بین روایتی »در مقالۀ ( 7333)شهری و دیگران  حیدریان: چند مقاله اشاره کرد
ربیة و آدابها)« بروکلین هایتس لمیرال الطحاوی و سرزمین نوچ لکیوان أرزاقی جلة اللغة الع از  (4، العدد 61، السنة م

در ( 7333)محبوبه خراسانی و دیگران . اند  به این دو رمان نگریستهگرایی انتقادی  منظر واقع

« ای و عصفور من الشرق توفیق الحکیم دره هویت و مهاجرت در رمان دال محمود گلاب»مقالۀ 

با نگاهی به مفاهیم ادبیات مهاجرت براساس ( 3، شمارة 71، دورة نامۀ ادبیات تطبیقی کاوش)

های رمان با فرهنگ  های فرهنگی شخصیت ها و تقابل تعارضنظرات هومی بهابها، به بیان 

توان به  درباب خوانش تطبیقی ادبیات مهاجرت عربی و فارسی فقط می. اند غرب پرداخته

بررسی تطبیقی ادبیات مهاجرت عرب با عنوان ( 7312)جو  رسالۀ دکتری مصطفی کمال

آثار ادبای اواخر قرن نوزدهم و  اشاره کرد که به بررسی (7341-7146)و ایران ( 7111-7323)

آثار ادبای پیشگام حوزة ادبیات مهاجرت را واکاوی  اوایل بیستم  پرداخته و تأثیر مهاجرت بر

التعددیة الثقافیة فی روایة عراقیّ فی »تنها یک مقاله با عنوان  عراقیّ فی باریسدرمورد رمان . کرده است
مشاهده شد که به مسئلۀ ( 2171)فاطمه اعرجی از عدنان طهماسبی و  «باریس لصموئیل شمعون

سازد، پرداخته  های فرهنگی که هویت فرد را می هویت ترکیبی راوی رمان و موضوع دوگانگی

در ادبیات فارسی بسیار مورد اقبال پژوهشگران  ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوب رمان. است

م انتقادی این رمان تحلیل نشده بوده و از منظرهای مختلفی بررسی شده؛ اما ازمنظر رئالیس

های ادبیات مهاجرت دو رمان  بنابراین تازگی پژوهش در این است که تا کنون مؤلفه. است

 .است نگر و تطبیقی قرار نگرفته  یادشده با رویکرد رئالیسم انتقادی مورد پژوهش همسان

 مباني نظري و پردازش تحليلي موضوع . 2ـ0

 رئاليسم انتقادي و ادبيات مهاجرت  .0ـ2ـ0
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شود؛ رئالیسمی که  گرایی انتقادی به رئالیسم نویسندگان قرن نوزدهم اطلاق می مکتب واقع 

های فقر، بدبختی  متمرکز بر واقعیت اجتماعی و انسانی، در تلاش جدی برای بیان نشانه

رئالیسم انتقادی (. 731: 7311ترحیبی، )های عدم تعادل اجتماعی است  ساز و پدیده سرنوشت

جای دوگانگی  زند و از این منظر به بین فهم هنری نزد ادبیات و واقعیات اجتماعی پل می

جای تقابل ارزش و  آید و به وجود می واقعیت و تخیل در ادبیات، فهم مشترک از عینیت به

  (.  Bhaskar, 1998: 17)شود  پیوندی دیالکتیکی میان ارزش و واقعیت ایجاد می واقعیت، هم

در این رئالیسم، . شود نخستین مبانی رئالیسم انتقادی در آثار ماکسیم گورکی دیده می

و درواقع  ها برای تغییر وضعیت اجتماعی، با وضعیت موجود در جنگ و ستیز هستند شخصیت

تصویر  های زشت آن را به پردازند و جنبه به نقد روابط بورژوازی در سطوح مختلف آن می

لذا این نوع رئالیسم  با (. 742: 7314؛ جانجی، 317/ 7: 7311سیدحسینی، )د کشن می

ها و  اش، بازتابندة اوضاع اجتماعی و سیاسی است و احساسات، اندیشه تصویرگری نقادانه

نویسندگان این سبک ادبی دربرابر جامعۀ (. 731: 7311ترحیبی، )نمایاند  دردهای مردم را می

انتقادی دارند و در جریان مبارزه برای ادامۀ زندگی، به بازنمایی اختلافات معاصر خود موضعی 

سلدن و )پردازند  ها و آرزوهای فرد و تضادهای اجتماعی پیرامون وی می میان خواست

ها ضمن تجسم زندگی در جامعه و تحلیل رابطۀ فرد و جامعه در  آن(.33: 7311ویدوسون، 

کنند و خواهان تغییر وضع موجود  م بر جامعه انتقاد میشرایط جدید تاریخی، از اوضاع حاک

ها  وضوح در بطن تضادهای بورژوازی نفوذ کرد و آن شوند؛ رئالیسم موجود در این آثار به می

 (.321و  771: 7362ساچکوف، )را عیان ساخت 
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در این میان، بخشی از ادبیات به روایت زندگی و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

خوانده « ادبیات مهاجرت»پردازد؛ این گونۀ نوین ادبی عموماً  ران در سرزمین بیگانه میمهاج

ادبیات مهاجرت در خارج از سرزمینی که خاستگاه اصلی خالق (. 72: 7311یزدانی، )شود  می

آید و از یک سو انعکاس مسائلی است که فرد را وادار به مهاجرت کرده و  آن است، پدید می

رو  ها روبه پردازد که فرد مهاجر در کشور میزبان با آن به توصیف وقایعی میاز سوی دیگر 

پیامدهای  با تمام تنوعی که مهاجرت از نظر نوع و ابعاد در کشورهای مختلف دارد،. شود می

چشم  های آن به بیش مشابهی در همۀ نمونه و اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، روانی و زبانی کم

های تکرار شنونده  ؛ بنابراین یافتن مؤلفه(2ـ4: 7312جو،  ؛کمال22: 7333مدرسی، )خورد  می

 . رسد در ادبیات مهاجرت، امری محتمل به نظر می

های این ادبیات از یک سو تقابل  شخصیت مهاجر با گذشته و از  ترین شاخصه از مهم

میزبان با  در این آثار، اغلب فرد مهاجر در جامعۀ. سوی دیگر تقابل او با کشور جدید است

آشیانگی، دیگری، بحران هویت و نوستالژی  مسائلی همچون تناقض فرهنگی، حاشیگی، بی

توان به بهترین شکل با نگاه افشاگرانۀ رئالیسم انتقادی، به بیان و تحلیل  روست که می روبه

های موجود در موطن و جامعۀ میزبان پرداخت تا ضمن بیداری و آگاهی جامعه از  واقعیت

بنابراین رئالیسم انتقادی . حل مناسب برای رفع این مشکلات یافت شود مهاجرت، راه مسئلۀ

های  های پنهان مهاجرت و آسیب رویکرد مناسبی برای تحلیل آثار ادبیات مهاجرت است تا لایه

 .آن را نمایان سازد

 ها  همنوایي شبانة ارکستر چوب وعراقيّ في باریس موضوع رمان  .2ـ2ـ0



 ...از منظر رئالیسم انتقادی های ادبیات مهاجرت خوانش تطبیقی مؤلفه                       انو همکار زهرا حقایقی                

 

714 

 

طرح کلی این   .نویسی نگاشته شده است نگاری و رمان ای بین سیره به شیوهعراقیّ فی باریس  

آشوری   رمان از یک سو پرداختن به فضای مهاجرت و از دیگر سو نشان دادن وضعیت اقلیت

نویسنده در بخش نخست رمان شروع به بازگویی خاطراتش از لحظۀ . در سرزمین خود است

کند و به بیان مسیر  رؤیایش، یعنی کارگردانی سینمای هالیوود، می ترک وطن برای تحقق

ویژه مشکلاتی را که نام یهودی او، صموئیل، در  پردازد؛ به دشوار مهاجرت و پناهندگی می

عنوان پناهندة سیاسی وارد پاریس  سرانجام وی به. کند وجود آورده، بیان می برخی از کشورها به

او . شود تا داستان زندگی خود را بنویسد رگی، صموئیل برآن میدر این دوران آوا. شود می

کند که  اش و حوادث تاریخی، داستان اقلیت محروم آشوریانی را بازگو می ضمن مرور گذشته

اند و بنابه تصمیم حکومت و حزب بعث آن زمان که حبانیه را پایگاه  در سرزمین خود آواره

 . اند ری از حبانیه دادهنظامی کرده بودند، تن به مهاجرت اجبا

ای مهاجر ایرانی و  های عده حالی  حال پریشان شرح ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبرمان 

های زیرشیروانی، در مرکز پاریس،  غیرایرانی است که در طبقۀ ششم ساختمانی قدیمی در اتاق

به زندگی در چنین ها را مجلور  اوضاع نامساعد مالی آن. کنند بهای اندک زندگی می با اجاره

دلیل اختلافات سیاسی و مذهبی و  اغلب ساکنان این طبقۀ ساختمان به. مکانی کرده است

خواهند برای خود حزب و  عقیدتی که حاصل زندگی گذشتۀ آنان در ایران است، می

ورود شخصیت . پا کنند تا این طبقه را در اختیار  و نفوذ گروه خود قرار دهند ای به دسته دارو

وفت به داستان و اعتقاد او مبنی بر اینکه دستور کشُتن افراد از جانب خداوند به او ابلاغ پر

شود و  شود، موجب ترس راوی از مرگ و سرگردانی او بین گذشته و شرایط کنونی وی می می

این داستان . شود های این طبقه آگاه می کم از زندگی و ماجراهای دیگر آدم بدین واسطه، او کم
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گرفتار تبعات اعمال دنیوی یابد؛ اما او حتی بعد از مرگ  ل راوی توسط پروفت فرجام میبا قت

. شود ؛ درنهایت به عقوبت گناهانش، در کالبد سگی سیاه به این دنیا بازگردانده میخود است

های  این رمان به شیوة جریان سیال ذهن، بین زمان گذشته و حال در جریان است و زندگی آدم

 .کند شان، سرگردان و مهاجر را روایت میتنها، پری

 هاي مهاجرت در دو رمان مذکور هاي رئاليسم انتقادي مؤلفه تحليل جنبه. 2

ترین رویکردهای انعکاس کنش انسان با پیرامون خود است؛  گرایی انتقادی یکی از مهم واقع 

بدین . ای واقعی را به خواننده منتقل کند کوشد تا تجربه  زیرا نویسنده در این نوع رئالیسم می

گورکی در این باره . پردازد نظر به توصیف رفتار مردم و جزئیات موضوع می ترتیب، او با دقت

 (.   34: 2172بیتروف، )« رئالیسم همان تصویر عینی واقعیت است»: گوید می

بسیاری دارد و درواقع به بازتاب  با توجه به اینکه مهاجرت پیامدهای فرهنگی و اجتماعی

های مهم مهاجرت تقابل  پردازد، یکی از مؤلفه های فرد مهاجر با جامعۀ میزبان می کنش

ای که  فرهنگی، نوستالژی و مواجهه با گذشته است؛ زیرا فرد مهاجر در فضای بینافرهنگی

 .دنبال برساخت هویتی است قرارگرفته، به

 ي فرهنگي در دو رمان ها بازخواني نمود مؤلفه. 0ـ2

 تناقض فرهنگي و انتقاد از خود . 0ـ0ـ2

فرد مهاجر از یک طرف با . ترین مشکلات مهاجران ارتباط با دنیای جدید است یکی از اساسی

روست و از طرف دیگر برمبنای فرهنگی که در آن نشو و نما یافته،  فرهنگ جامعۀ میزبان روبه
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دهد که جنبۀ  از همین نقطه، پارادوکس مهاجرت رخ می. کند اندیشد و جهان را نظاره می می

دیگری از تعامل فرهنگی مهاجر با جهان جدید است؛ زیرا ناگزیر از پذیرش فرهنگ جامعۀ 

بنابراین درون تجربۀ مهاجرت نوعی تنش و تناقض وجود دارد؛ به این معنا  . میزبان شده است

فرهنگ محیط جدید همانند و همسو شود و نیز خواهد با  که میزبان در آنِ واحد از مهاجر می

تفاوت در نظام تعامل / حدی از تفاوت را حفظ نماید که این وضعیت پارادوکس همانند

این تناقض در دو رمان در قالب (. 731ـ721: 7313نجومیان، )شود  فرهنگی مهاجران نامیده می

ی کشور مبدأ نگاهی انتقادی های فرهنگ انتقاد از فرهنگ خودی نمایان شده است و به بنیان

 .دنبال دوفرهنگی شدن برای مهاجر پیش آمده است دارد که به

در این فصل، دوستان . نام دارد« ابتعد عن العرب» عراقیّ فی باریسعنوان فصلی از رمان 

ها  رو نشود، از عرب خواهد با مشکلی روبه کنند اگر می فکر صموئیل به او توصیه می روشن

و این درحالی است که راوی همیشه همین دوستان ( 47: 2112شمعون، )دوری گزیند 

صورت نمادین به یک تناقض و  در اینجا به. بیند فکر خود را با دیگر مهاجران عرب می روشن

« إبتعد عن العرب». رویند تقابل فرهنگی اشاره دارد که راوی و مهاجرانی چون او با آن روبه

کان »: گوید طور که صموئیل در ادامه می همان ؛باشدتواند دوری گزیدن از فرهنگ خود  می

تجدهم  مصطفی حداد متناقضا، مثل أغلب المثقفین العرب فی باریس، إنهم ینصحوننی إبتعد عن العرب فی وقت الذی

اقضی بود؛ مثل بسیاری مصطفی حداد آدم متن: ترجمه(. )47همان، ) «دائما معا، أینما تذهب، تراهم معا

؛ حال «ها دوری گزین از عرب»: کنند ها به من توصیه می آن. فکران عرب در پاریس از روشن
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این همان تناقض و .( بینی ها را با هم می روی، آن آنکه دائماً با یکدیگر هستند و هرجا می

عین حال، جدا در. هایی با فرهنگ خودی هاست؛ نوعی بیگانگی از خود و آدم جدال درونی آن

درواقع اینجا . صورت کلی برایشان غیرممکن است شدن و دوری گزیدن از این فرهنگ به

معنای دوری گزیدن از فرهنگ کشور مبدأ  به« إبتعد عن العرب»: شود می پارادوکس دیده 

. است( پذیرش فرهنگ خودی)خود وقت گذراندن   و همیشه با دوستان عرب( فرهنگ عربی)

، یک درگیری هویتی با (733همان، )با بیان اینکه عراقی است و عرب نیست همچنین راوی 

دهد؛ برساختی متناقض که با جدا کردن جامعۀ عراق از عرب یا  فرهنگ خود را نشان می

البته نشان غلبۀ فرهنگ . نمایاند آشوریان از جامعۀ عراق، نوعی بیگانگی از جامعۀ عرب را می

 . شود نیز دیده میمداری  قومی و گرایش به قوم

، گفتمان انتقادی به فرهنگ خودی در نگاه راوی ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبدر رمان 

تاب مقاوت دربرابر »اینکه راوی . شود های فرهنگی و تربیتی وطن خود دیده می به آموزه

یک  دست خودم نبود که با»: های تربیتی جامعۀ خود ، طعنی است به آموزه«چیز را ندارد هیچ

« طور بارم آورده بودند که بترسم کردم؛ این پرید و با یک سیلی تنبانم را خیس می تشر رنگم می

شد و هیچ  چیز در قالب نصیحت بیان می نیز انتقاد به اینکه در جامعه همه(. 72: 7331قاسمی، )

همنوایی شبانۀ های اصلی انتقادی در رمان  یکی از گفتمان(. 73همان، )شد  حلی ارائه نمی راه

و  33، 36، 73همان، )های ترسناک مذهبی است  ها و روایت بیان آموزه ها ارکستر چوب

جای آنکه باعث پروراندن روح و فکر شود، فقط اثر مخرب  گونه آموزش به که این( 712ـ713

 .  بر ذهن و روان آدمی دارد
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ه خود خرافات را بر عقل نویسنده به بینش مردم سرزمینش و اینکه در توجیه رفتار اشتبا

همان، )دادند، نگاه انتقادی دارد   دانستند و هر اتفاق را به قضای روزگار نسبت می مرجح می

ها در این کلام راوی  توان در نگاه غیرایرانیان به آن انتقاد به فرهنگ ایرانیان مهاجر را می(. 24

کدام چشم دیدن  دانست هیچ میها را خوب شناخته بود،  اریک فرانسوا اسمیت ایرانی»: دید

در رمان (. 736همان، )« کرد آمد، برای دیگری فتنه می دیگری را ندارد و هرکس پیش او می

ایرانیان »قول ماکسیم پیک که  راوی با بیان کردن نقلها،  همنوایی شبانۀ ارکستر چوب

ها   آن. آسیایی است اند، اما روش فکر کردن و مبادلاتشان کاملاً اند، زیرک و باهوش تاجرمسلک

قولی که ایرانی بدهد، پایۀ محکمی . اندازند تعویق می چیز را به کنند و همه در هر کاری تعلل می

درواقع  انتقاد خود ( 727همان، )« پوشی است ندارد و گفتن حرف ناصواب عملی قابل چشم

و فکری را با نگاهی  های فرهنگی کند و نگاه تردیدآمیز به مؤلفه را به فرهنگ کشورش ابراز می

 . دهد های فرهنگی کشور مبدأ خود نشان می انتقادی به بنیان

بااینکه راوی دنیای توهم و واقعیت را ها،  همنوایی شبانۀ ارکستر چوبدر رمان 

راوی از . دست آورد توان از میان همین دنیای متوهم او به  های واقعیت را می آمیخته، پاره درهم

است ( ویرانگری و آینه وقفۀ زمانی، خود)کند دارای سه بیماری  بیان میهمان ابتدای رمان 

دهد؛  یکی از موارد تناقض فرهنگی را نشان می« آینه»راوی با استفاده از موتیف (. 36همان، )

بینم که  ای محوی می ایستم مقابل آینه، فقط سطح نقره  هر بار می»: بیند اینکه خود را درآینه نمی

اگر دیده شدن در آینه را نشان حضور فرهنگ خود بگیریم، (. 47همان، )« است تا ابدیت تهی

توانیم دیده نشدن در آینه را نمودار مرگ فرهنگ خودی بدانیم و یا تلاش راوی برای دیده  می

البته این اتفاق طبق روند داستان قبل  .شدن در آینه درواقع تلاش برای حفظ فرهنگ خود است
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اش  سالگی دیگر نتوانسته خود را در آینه ببیند و اینکه سایه اده و از چهاردهاز مهاجرت او رخ د

توان از قبل از  این درگیری با فرهنگ کشور مبدأ را می(. 27همان، )به جای او نشسته است 

تلاش راوی . کوشند تا هویت خود را بشناسند مهاجرت دید؛ یعنی از سنینی که جوانان می

برای دیده شدن در آینه و اینکه سایه را از جسم خود بیرون کند و خود دوباره دیده شود، 

های کوشش او برای حفظ فرهنگ خود است؛ اما درنهایت در این تناقض  آخرین بارقه

 . شود های دیگر می فرهنگی، دچار ازخودبیگانگی و خودویرانگری و انواع بیماری

، گفتمان انتقادی نویسنده بر نحوة آموزش ها چوب همنوایی شبانۀ ارکستردر رمان 

وی با استفاده از موتیف آینه و سایه و بیماری خودویرانگری، به مرگ . الگوهای فرهنگی است

صورت نمادین به آن پرداخته است؛ طوری که خود را  کند که راوی به فرهنگ خودی اشاره می

کند و چیزی جز  است که در آن زندگی میای  درواقع این دنیای دوگانه. بیند در آینه نمی

 .ازخودبیگانگی و مرگ تدریجی را به او هدیه نکرده است

به مسئلۀ تردید در  ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبکمتر از رمان  عراقیّ فی باریسدر رمان 

« إبتعد عن العرب»های فرهنگ خودی و انتقاد از آن پرداخته شده و فقط در فصل  بنیان

های فرهنگ خودی  نمادین به دوری گزیدن از فرهنگ خودی و تردید در برساختصورت  به

های فرهنگ خودی  توانند از بنیان اشاره و این تناقض بدین صورت نشان داده شده که نمی

شود که این تناقض به مهاجران ازخودبیگانگی را  اما در هر دو رمان مشاهده می. برکنده شوند

 . تر است پررنگ ها نوایی شبانۀ ارکستر چوبهمهدیه داده که در رمان 

 هاي فرهنگي در دو رمان   نوستالژي وآموزه. 2ـ0ـ2
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صورت ناخودآگاه درذهن فرد ظاهر و  تنگی برای گذشته حالتی است که به نوستالژی یا دل

در عرصۀ ادبیات، درآثار بیشتر نویسندگان و شاعران این حالت در . شود تبدیل به اندیشه می

گیرد و به نوعی  پیوند با انگیزهای فردی یا اوضاع اجتماعی و سیاسی پیرامون خود شکل می

بازگشت و خاطرات  شود؛ طوری که مهاجر سودای احساس دلزدگی از زمان حاضر مبدل می

های مهم ادبیات مهاجرت است که با  نوستالژی یکی از مؤلفه. پروراند وطن را در سر می

زدگی و حسرت گذشته معنا شده و در پیوند با مضامینی همچون  های مختلفی مانند غربت واژه

 از نظر هگل، احساس غربت(. 74ـ72: 7337احمدزاده، )بیگانگی، حیرانی و سرگردانی است 

چیز را  و نوستالژی در گام نخست، ازخودبیگانگی انسان با خودش است و وقتی که همه

کند؛ در گام دوم، انسان نسبت به  بیند نسبت به ذات خود احساس غریبی می ازدست داد، می

اجتماع و شرایط آن احساس غربت و بیگانگی کند و اگر بیگانگی نخست ناشی از تناقض بین 

وضعیت عمومی باشد، احساس بیگانگی دوم رهاورد تعامل انسان با  طبیعت ذات انسانی و

 (.  743: 7311السید جاسم، )اوضاع اجتماعی است 

ها را با  با توجه به اینکه فرد مهاجر همیشه بین دو فضای گوناگون در حرکت است و آن

از دو  باریس عراقیّ فیرمان . کند، نگاه نوستالژیک او معنادار و استعاری است هم مقایسه می

نیمۀ نخست آن ماجرای مهاجرت و پناهندگی و آوارگی در پاریس : بخش اصلی تشکیل شده

وجود . است و نیمۀ دیگر گذر به گذشته و حوادث حبانیه و مهاجرت اجباری راوی است

خاطره در ساختار روایت از عناصر مهم ادبیات مهاجرت است؛ زیرا در تجربۀ مهاجرت، 

مادری از طریق خاطره و تخیل نوعی جبران گسست و فقدانی است که  بازگشت به سرزمین

نگاه نوستالژیک و (. 741ـ733: 7337احمدزاده، )مهاجر در تجربۀ آوارگی شاهد آن است 
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های دینی را در همان آغاز مهاجرت که سوار بر اتوبوس و  انتقادی راوی به برخی آموزه

می با نگاهی به نهر حبانیه، خاطرة غرق شدن بینیم که سا درحال خروج از کشورش است، می

گفتند و اینکه  مداری او می آورد و اینکه همه از جوانی و دین یاد می ساله را به الکسی شانزده

إنّ الله اختار الیکسی إلی جواره لانّّ کان ولدا جمیلا »: خداوند او را انتخاب کرد، چون فرزندی صالح بوده

سوی خود فراخواند،  چون او  خدا الکسی را به: ترجمه(. )73: 2112شمعون، )« ومهذبا ومستقیما

سپس راوی با بیانی طنزآمیز این خاطرة کودکی .( کردار بود اخلاق و درست پسری زیبا، خوش

ها  های مغازه داشته و شیشه آورد که برای اینکه مرگ سراغش نیاید، سنگ برمی یاد می خود را به

من : ترجمه(. )73همان، )« اننی شریر، اننی شریر»: زده د فریاد میشکسته و با صدای بلن را می

های دینی را  اش، نحوة آموزش آموزه وار به گذشته راوی با این نگاه خاطره.( بدذاتم، من بدذاتم

ها سبب ایجاد رفتارهای ناهنجاری شده  مورد انتقاد قرار داده و اظهار کرده که شیوة بیان آموزه

 .اش بوده است ر دوران کودکیکه ناشی از ترس د

دلیل اینکه سعی در کنار  ، راوی در دوران مهاجرت و آوارگی بهعراقیّ فی باریسدر رمان 

کند؛ از همین  تنگی و غربت خود را پنهان می آمدن با شرایط آوارگی و مهاجرت دارد، دل

کمتر روست که در نیمۀ نخست رمان که حکایت مهاجرت و آوارگی راوی است، این حس 

کنت أمضی اللیل فی الشرب مفکرا فی »: کند بروز یافته؛  طوری که به این امر نیز اشاره می

(. 23همان، ) «السینما، حیث تمر فی مخیلّتی صور أهلی الذین لم أتصل بهم منذ سفری

ام از  نوشی و فکر کردن در سینما گذراندم، آنجا چهرة خانواده تمام شب را به باده: ترجمه)

راوی با یادآوری گذشته و اینکه چون .( ها تماس نگرفتم گذشت، از آغاز سفرم با آنذهنم 



 ...از منظر رئالیسم انتقادی های ادبیات مهاجرت خوانش تطبیقی مؤلفه                       انو همکار زهرا حقایقی                

 

712 

 

نانی بر سر سفرة خانواده  های حبانیه گذشته تا لقمه اش با آوارگی و کار در کوچه دوران کودکی

آمیز از آوارگی امروز خود برای رسیدن به  ها باشد، در قالبی طنز خرجی آن بیاورد و کمک

روی خسته  وید؛ وقتی که در مسیر رفتن با پای پیاده، دوستش رحیم از پیادهگ پاریس می

آدم عجیبی هستی دو ساعت بدون استراحت راه »: پرسد شود، با تعجب از سامی می می

لقد قضیت کلّ طفولتی لبائع »: گوید و سامی می« ای و نشان خستگی در چهره نداری پیموده

 تمام من :ترجمه(. )42همان، )« حتی باریس بلا توقف متجول لذلک أشعر أن بامکانی المشی

 پاریس تا توانم می کنم می احساس برای همین گرد بودم، فروشی دوره دست ام کودکی دوران

شود که راوی از گذشتۀ خود گریزان است  و   گونه برداشت می این( .کنم روی پیاده پیوسته

خاطرات تلخ گذشتۀ  وی رنگ باخته است  و درواقع  رنج و آوارگی مسیر مهاجرت درمقابل 

بینیم  راوی با یادآوری کودکی خود  در حبانیه،  به بیان حوادث  ما  در نیمۀ دوم رمان می

این شیوة بیان نوستالژی . پردازد شده از این شهر می تاریخی و هجرت اقلیت آشوری رانده

لذا آن نگاه رئالیستی در رابطه با  گونه بیشتر در تعامل انسان با اوضاع اجتماعی است؛ خاطره

های فرهنگی در این رمان با یادآوری خاطرات دوران کودکی و اشاره به  نوستالژی وآموزه

آشیانگی این اقلیت در  شباهت شیوة زندگی اقلیت آشوری و پیوند آوارگی، حاشیگی و بی

 . آشیانگی خود در پاریس است کشور خود با آوارگی و بی

هایی که از ذهن  شکل خاطره نیز،  نوستالژی به ها یی شبانۀ ارکستر چوبهمنوا در رمان

نحوی که فرار او از  های راوی است؛ به ها و کابوس گذرد، تلخ و بیشتر تداعی ترس راوی می

اش  کشاند؛ مهاجرتی که نتوانسته او را از گذشته ها او را به آوارگی و مهاجرت می همین ترس

راوی (.  727: 7331قاسمی، )و محوشدنی نیست « دتر از سایه استب»ای که جدا کند؛ گذشته
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صورت  داند و به های دینی و فرهنگی می هایش را آموزه در گذر از خاطرات خود دلیل ترس

  هم یادآوری خاتون و برقراری ارتباط بین از. پردازد غیرمستقیم به انتقاد از این شکل آموزش می

، درواقع نقد تلخی است بر (741ـ731همان، )س خاتون اش و قدم نح پاشیده شدن زندگی

شان به خرافه و  ها و اتفاقات زندگی اهمیت دادن به خرافات و نسبت دادن سرنوشت آدم

. داند های مذهبی می هایش را ترس ها و ترس در جایی دیگر دلیل بسیاری از کابوس. تقدیر

 :یل فرارش همین ترس بوده استگوید دل مذهب چنان وهمناک در وجودش خانه کرده که می

آمد و سر کسانی را  مدتی است که اینجا و آنجا دست خدا از آستین مردان خدا بیرون می 

ها خانۀ پدر را  و من که از هراس آن دست برید که کافر حربی بودند، گوش تا گوش می

را هم ها که در کشور به قدرت رسید کشور  ترک کرده و به پایتخت آمده بودم، آن دست

در اتاقی . ندا روی من ها روبه دیدم که آن دست ترک کرده و به اینجا آمدم؛ اما حال می

 (.   33همان، ) درست چسبیده به اتاق من

گیرد مهاجرت  زند و درنهایت نتیجه می هم پیوند می های حال و گذشته را به راوی نشانه

 . نتوانسته او را از گذشته برهاند

ن نوستالژیک و نگاه به گذشته به شیوة روایت خاطرگونه است و اینکه هر دو در هر دو رمان، بیا

تنگی و غربت خود  ، راوی سعی در پوشاندن دلعراقیّ فی باریسدر . کنند راوی از گذشته فرار می

بنابراین با این فرافکنی . یازد تا بتواند با شرایط کنونی مهاجرت همراه شود دارد و به فرافکنی دست می

از . کند این شرایط آوارگی را برای خود توجیه کند و امید به بهتر شدن اوضاع داشته باشد می سعی

صورت طنزآمیز و انتقادی  برخی  طرفی نویسنده با بیان خاطرات کودکی خود در بخش دوم رمان، به

 های حکومت و شرایطی را که این کشد و سیاست چالش می های دینی و فرهنگی را به  از آموزه

 .کند وجود آورده، محکوم می ها برای اقلیت آشوری به سیاست



 ...از منظر رئالیسم انتقادی های ادبیات مهاجرت خوانش تطبیقی مؤلفه                       انو همکار زهرا حقایقی                

 

714 

 

گذرد، تلخ  هرآنچه از گذشته در خاطر راوی میها  همنوایی شبانۀ ارکستر چوباما در رمان 

هاست که در  علت فرار راوی و مهاجرت او نیز همین ترس. وار است و ترسناک و کابوس

رمان  این بنابراین نگاه نوستالژیک راوی. ندارددوران مهاجرت نیز همراه اوست و از آن رهایی 

 .های دینی و فرهنگی، ناامید از تغییر است جدای از تلخی و مخدوش کردن آموزه

 هاي مهاجرت بازتاب چالش. 2ـ2

 بحران هویت. 0ـ2ـ2

همانی  هویت  را در معنای لغوی مترادف شخصیت، ذات، هستی و وجود و نیز این

ترین مسائلی که در همۀ آثار ادبیات مهاجرت  از مهم(. 747: 7313فر،  معیدی)شمارند  برمی

دلیل ترک  های هویتی مهاجر در سرزمین میزبان است؛ زیرا مهاجر به شود، چالش دیده می

ساز و مأنوس سرزمین مادری و مواجهه با عناصر ناآشنا و متفاوت سرزمین  عناصر هویت

شود  زلزل شخصیتی و دوگانگی اندیشگانی میمیزبان، دچار نوعی سردرگمی، شوک فرهنگی، ت

 (.  62: 7331عباسی، خراسانی و حیدری، )

ای از این بحران  نمونه. شود های مختلفی نمایان می شکل بحران هویت در آثار مهاجرت به

ها و صفات مختلفی است که راوی داستان را با آن  در قالب اسم عراقیّ فی باریسدر رمان 

ی همچون جوئی، شموئیل، صموئیل، سام، سامی، آشوری، عراقی، صعلوک و های نامند؛ اسم می

های  برگزیدن نام. کند های مختلف تغییر می ها و زمان این اسامی و صفات در مکان. آواره

شموئیل، صموئیل )ها  مختلف که فقط مربوط به دوران بعد از مهاجرت نیست و برخی از آن

ت، حاکی از چندگانگی و درگیری هویتی است که قبل مربوط به قبل از مهاجرت اس( وجوئی

های آشوری سرزمین عراق است  از مهاجرت  نیز وجود داشته؛ چراکه راوی داستان جزو اقلیت
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اند و حال در فضای فرهنگی  که با برساخت هویتی اقلیت در سرزمین خود نادیده گرفته شده

های مختلف  خاص مهاجرت با اختیار نامفرهنگی است که در فضای  مثابۀ خرده کشور میزبان به

پردازد و چندگانگی و درگیری با نیروهای متضاد درونی خود  آفرینی در خود می به شخصیت

 .    دهد را نشان می

همنوایی شبانۀ ارکستر ، راوی عراقیّ فی باریسدرمقابل این شیوة برخورد راوی در رمان 

. نام است به نام یدالله، بی( 731صفحۀ )صفحه  در تمام رمان، جز اشارة کوتاه در یک ها چوب

کند، مانند موتیف آینه و اینکه  وپنجه نرم می هایی دست نامی، راوی با بیماری جدای از این بی

طبق منطق »نمایاند؛ زیرا  بیند، که درحقیقت نوعی بحران هویتی را می خود را در آینه نمی

معنای حضور و زنده  وارگی و دیده نشدن به ء شیمعنای غیاب و  داستان، دیده شدن در آینه به

همچنین نشان این آشفتگی هویتی درآمیختگی موتیف آینه (. 64: 7313صادقی، )« بودن است

جای  اش به اش در رودخانه غرق شده، سایه سالگی که محبوبه با سایه است و اینکه از چهارده

گشتگی هویتی بوده و این  دچار گمبدین ترتیبف راوی از دوران نوجوانی . او نشسته است

وارگی  ء های مختلفی چون آینه که نماد شی شکل بیماری گشتکی در فضای مهاجرت به گم

 .است، خودویرانگری و پارانویا نمود یافته است

 های آفرینی در شخصیت ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوببا راوی عراقیّ فی باریس شباهت راوی 

های من  شخصیت»: داند نهایت شخصیت می خود را دارای بیمتعدد وی است و اینکه 

توانست قائم به ذات باشد، پس دائم به شخصیت  ای بودم که نمی من سایه. نهایت است بی

من در خود »: یا( 11: 7331قاسمی، )« نهایت بود شدم، دامنۀ انتخابم هم بی کسی قائم می

نیز گاهی با گزیدن  عراقیّ فی باریسان راوی رم(. 773همان، )« آفرینم وقفه شخصیت می بی
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خواهد در خود شخصیت جدید بیافریند که این برساخت هویتی بنابه  های مختلف می نام

« دی نیرو»ای از این برساخت هویتی تغییر نام راوی به  نمونه. کند شرایط اجتماعی تغییر می

چه که خود هست، کسب است تا هویتی اجتماعی را فراتر از آن( 722ـ741: 2112شمعون، )

نوعی  نماید که درواقع نوعی فرار از هویت خود و ایجاد برساخت جدید هویتی و به

 .رود شمار می آفرینی در خویشتن به شخصیت

های مختلف را در  مشابه این برگزیدن نام ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبدر رمان 

الکساندر و : نام دارند؛ مانند سیدها چندین  هرکدام از شخصیت. بینیم های رمان می شخصیت

مرتضی و مهدی که جدای : مجید، حسین و محسن؛ فریدون: حسن؛ کلانتر: کوروش؛ پروفت

بخشیده، حاکی  ها می اند و برساختی هویتی به آن تر عضو آن بوده از تشکیلات سیاسی که پیش

 . سازد هویتی را نمایان می از هویتی جعلی است و نوعی بی

گشتگی است که راوی از  احساس گم عراقیّ فی باریساز بحران هویت در نوع دیگری 

فشئیا فشیئا بدأت أشعر »: دهد همان آغاز روایت و در مراحل پناهندگی این حس را نشان می

و این احساس را با .( کردم شدگی می گم احساس کم کم :ترجمه( )33همان، )« بالضیاع

توان  گشتگی را می این احساس گم. زند پیوند می گشتگی اقلیت آشوری در سرزمین عراق گم

نیز دید که دچار حالتی از بلاتکلیفی و  ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبدر راوی رمان 

گشتگی و نوعی ازخودبیگانگی شده  چندپارگی شخصیت بوده و در وضعیتی بینابینی، دچار گم

اش  سم خود بیگانه است و سایهاینکه از ج»: خوانیم در همان صفحات نخستین رمان می. است

 (.27: 7331قاسمی، )« به جای او نشسته است
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  آشيانگي بي. 2ـ2ـ2

ای که احساس  گونه آشیانگی عبارت است از قرار گرفتن  مهاجر در فضای بینافرهنگی به بی

کند، در وی ایجاد شود و این امر باعث  تعلق و عدم تعلق به سرزمینی که در آن زندگی می

آشیانگی یعنی حتی زمانی که در  بی. خانمانی نیست آشیانگی مترادف بی بی. روحی گرددلطمۀ 

برید، احساس در منزل بودن را نداشته باشید؛ چون در درون خود احساس  سر می خانه به

ای روانی بدل کرده است  تان شما را به آواره عبارتی بحران هویت فرهنگی کنید؛ به راحتی نمی

 (.236: 7334تایسن، )

رنگ آن برمبنای آوارگی راوی رمان قرار گرفته است، بیان  که پی عراقیّ فی باریسرمان 

خانمانی نشان داده شود، چه  صورت بی آشیانگی و سرگردانی است؛ چه این آوارگی به این بی

درواقع بازتابی از تضاد .  ها باشد آشیانگی درونی راوی و دیگر شخصیت تصویری از بی

راوی در بیان احساس خود از . شود رو می که مهاجر در کشور میزبان با آن روبه فرهنگی است

فی تلک اللحظة خطر ببالی أن أکتب علی »: گوید خانمانی و فراموش شدن خود می این خستگی، بی

 «.ی، فضحکتفتقوفت فورا کان التاریخ یشیر الی یوم میلاد... الحائط الأسمنتی اشارة لقد نمت هنا تحت السلالم بتاریخ
در آن لحظه به ذهنم رسید روی دیوار بتُنی چیزی بنویسم، : ترجمه(. )723: 2112شمعون، )

آرمیدم، یک لحظه ایستادم این تاریخ که روز تولدم است و ... ها در تاریخ اینکه اینجا زیر پله

آورد   میراوی برای فرار از این حس آوارگی و سرگردانی به تلقین درونی روی .( بعد خندیدم

لم أفکر و لو لحظة واحدة اننی »: اش بکاهد آشیانگی گونه با فرافکنی ذهن خود بتواند از درد بی تا این
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نی کنت أتخلص من أدران الماضی  :ترجمه) (.63همان، ) «کنت بلامأوی، بالعکس، لقد شعرت بالسلام داخلی،کانّ

 احساس را آرامش در درونم برعکس هستم، سرپناه بی که نکردم فکر لحظه هم یک حتی من

درواقع نویسنده با بیان همین رهایی از .( شدم می خلاص دست گذشته از پنداشتم .کردم می

روست، هویدا  گذشته و سرزمین خود، آن درگیری ذهنی و تضادی را که اکنون با آن روبه

 . سازد می

، راوی با ترسیم ها چوبهمنوایی شبانۀ ارکستر های رئالیستی انتقادی در رمان  در بیان لایه

شکلی نمادین آوارگی و ناامنی زندگی  کند، به اوضاع طبقۀ ساختمانی که در آن زندگی می

که راوی حریم امنی برای خود در این طبقه  دهد؛ چنان مهاجران را در کشور میزبان نشان می

از آن  ای که شکل یک زندگی معمولی را ندارد و بوی هیچ حس خوشایندی بیند؛ طبقه نمی

درواقع طبقۀ ششم تصویر سرزمینی است که راوی به آن مهاجرت کرده . رسد مشام نمی به

داند که هم صاحب آن است و  هایی می آشیانگی خود را زندگی در اتاق او نشان این بی. است

دیوارها حریم امنیت »: هم اختیاری در آن ندارد؛ مکانی که حریم امنی برای زندگی نیست

این عدم تعلق به آب و (. 67: 7331قاسمی، )« تمام مدت دربرابر هم برهنه بودیم.[ ]..نیستند 

کس  های زیرشیروانی هیچ در این اتاق»: آید نمایش درمی های زیرشیروانی به خاک در این اتاق

(. 771همان، )« شود خیلی زود امر خصوصی به عمومی بدل می. مالک زندگی خود نیست

آشیانگی در سراسر این رمان نمود تلخی  از مهاجرت  مش و بیاحساس عدم امنیت و آرا

خانمانی، با بیانی انتقادی احساس  است؛ البته ناگفته نماند که راوی در توجیه علت این بی

داند و اینکه  دلیل  فرار از ملامت و سرزنش در کشورش می ناخوشایند امروز خود را به
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به همین دلیل هم تن به مهاجرت و تبعید (. 34ان، هم)خواسته تجربۀ آزادی را احساس کند  می

 . خودخواسته داده، اما اینجا هم حریم امنی نیافته است

. آشیانگی، آوارگی و حس ناامنی است خانمانی، بی روایت بی عراقیّ فی باریسرمان 

 آشیانگی اقلیت آشوری عراق در درنهایت راوی تجربۀ تلخ آوارگی در سرزمین میزبان را به بی

صحبتی و همراهی  در این رمان، بیش از همه، راوی آوارگی و هم. زند سرزمین خود پیوند می

آشیانگان آواره را نشان داده و آن را به عدم امنیت و آزادی در کشور خود  خود با دیگر بی

آشیانگی در قالب  ، همین تصویر بیها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبدر رمان . گرده زده است

ها نیست،  ای که متفاوت با آوارگی در خیابان ای بدون حریم امن و زندگی طبقهنمادین، 

خانمانی را به وطن و نبود آزادی مرتبط  تصویر کشیده شده و درنهایت علت این دنیای بی به

 .  دانسته است

با نگاهی مثبت   عراقیّ فی باریسخانمانی گرفتارند؛ اما راوی در  هر دو راوی در برزخ بی

 ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوببه آینده، سعی در فرافکنی شرایط کنونی دارد، ولی راوی 

 .شود نگاهش تلخ و ناامید از تغییر است و درنهایت تسلیم مرگ می

 نتيجه. 3

 ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوب و عراقیّ فی باریسهای ادبیات مهاجرت در دو رمان  بررسی مؤلفه

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  دهد که هر دو نویسنده دغدغه ظر رئالیسم انتقادی نشان میازمن

گرایانه و  خود را با نشان دادن دلایل مهاجرت و شرایط مهاجر در کشور میزبان با دیدی واقع
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ری لحاظ نگاه انتقادی و تصویرگ های هر دو رمان به ها و تفاوت شباهت. اند تصویر کشیده انتقادی به

 : های مهاجرت  به شرح ذیل است مؤلفه

های فرهنگی در هر دو رمان در قالب تناقض فرهنگی و انتقاد از خود و  بازتاب مؤلفه. 7

یابد که در هر دو رمان این  های فرهنگی نمود می مسئلۀ نوستالژی و درگیری مهاجر با آموزه

 عراقیّ فی باریسدر رمان . استشکل ازخودبیگانگی فرد مهاجر نمود یافته  تناقض فرهنگی به

 ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبهای فرهنگ خودی و انتقاد از آن کمتر از رمان  تردید در بنیان

ویژه سعی راوی بر بیان اینکه یک فرد آشوری است، نشان از پررنگ بودن  شود؛ به دیده می

صورت نمادین،  به همنواییاما در رمان . های فرهنگی کشور مبدأ نزد راوی رمان  است بنیان

های فرهنگ خودی رخ  شکل ازخودبیگانگی و مرگ تدریجی بنیان این تناقض فرهنگی به

 .  نموده است

بیان نوستالژیک در دو رمان به شیوة بیان خاطرات است و اینکه هر دو راوی از گذشته .2

کند  ایط آوارگی سعی میراوی با فرافکنی و توجیه شر عراقیّ فی باریس،در رمان . کنند فرار می

صورت طنزآمیز  وی به. با شرایط کنونی مهاجرت همگام شود و نگاه مثبتی به آینده داشته باشد

های  کند و سیاست های دینی و فرهنگی انتقاد می اش، از برخی آموزه و انتقادی با مرور گذشته

همنوایی گیرد؛ اما در رمان  یویژه آشوریان عراق، را به باد انتقاد م ها، به حکومت دربارة اقلیت

، گذشته در خاطر راوی تلخ و ترسناک است و با نگاه نوستالژیک، ها شبانۀ ارکستر چوب

 . چالش کشیده است بسیاری از آموزه های دینی و فرهنگی را به

گشتگی، آشفتگی هویتی،  های مهاجرت در دو رمان در قالب گم بازتاب چالش. 3

های هویتی،  لحاظ بحران نقطۀ مشابه در هر دو رمان به. یابد می آشیانگی و ناامنی نمود بی
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 ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوب راوی. آفرینند هایی است که هر دو راوی  در خود می  شخصیت

نیز با گزیدن  عراقیّ فی باریسنهایت شخصیت در درون خود است و راوی  معتقد به بی

آفریند که این برساخت هویتی بنابه  را میهای جدیدی  های مختلف در خود شخصیت نام

 های رمان های مختلف را در دیگر شخصیت البته برگزیدن نام. کند شرایط اجتماعی تغییر می

هویتی را نمایان  بینیم که همگی هویتی جعلی و نوعی بی نیز می ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوب

های  در قالب اسم عراقیّ فی باریسن تفاوت دو رمان در این است که راوی در رما. سازند می

دهد و این بحران  مختلف قبل و بعد از مهاجرت چندگانگی و درگیری هویتی را نشان می

زند؛  پیوند می( عراق)هویت را به برساخت هویتی اقلیت و نادیده گرفته شدن در کشور مبدأ 

ای کوتاه در یک صفحه از  جز اشاره)نام  راویِ بی ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبولی در رمان 

گشتگی خود را  های بیمارگونۀ آینه، سایه و پارانویا، گم با درگیری با موتیف( رمان به نام یدالله

نام بودن راوی در خاطرات نوستالژیک وی این  دهد؛ همچنین بی در فضای مهاجرت نشان می

 .  کند گشتگی در موطن خود را آشکار می گم

عراقیّ فی راوی . کنند نگی، آوارگی و حس ناامنی درونی را القا میآشیا هر دو رمان بی. 4

زند و راوی رمان  آشیانگی را به تجربۀ تلخ آوارگی در سرزمین خود پیوند می این بی باریس

آشیانگی را با ترسیم زندگی در طبقۀ  این بیصورت نمادین،  به ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوب

خانمانی را با  که در نهایت این دنیای بی دهد در آن نشان می ششم و فقدان حریم امن زندگی

عراقیّ فی راوی . اند آشیانگی هر دو راوی گرفتار برزخ بی. داند شرایط حاکم بر وطن مرتبط می

تلخ و  ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوبنگاه مثبت به آینده دارد؛ ولی نگاه راوی رمان باریس 

 .شود ام نیز تسلیم مرگ میناامید از تغییر است و سرانج
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 ها  نوشت پي

نگار عراقی و متولد حبانیه است و اکنون در لندن سکونت  نویسنده و روزنامه( م 7326تولد )صموئیل شمعون . 0

م با انتشار  2112شمعون در سال . کند ، در زمینۀ مترجمی نیز فعالیت میبانیپالاو در کنار تأسیس مجلۀ . دارد

: 2171طهماسبی و اعرجی، )نویسان موفق ثبت کرد  ، نام خود را در میان رمانعراقیّ فی باریساولین رمانش، 

 . (73/2/2173، العین الأخباریۀ؛ 746

نویسی  نامه های قدیمی تئاتر ایران است که در کنار نمایش یکی از شخصیت( ، اصفهان7321تولد )رضا قاسمی . 2

در مدت کوتاهی جایگاهی درخور توجه در میان نویسندگان ایرانی و موسیقی، به نوشتن رمان روی آورده و 

م در  7336اولین رمان این نویسنده است که در سال  ها همنوایی شبانۀ ارکستر چوب. کسب کرده است

چاپ رسید و جوایز متعددی، همچون جایزة نخست  در ایران به 7311امریکا منتشر شد و سپس در سال 

جایزة بهترین رمان سال از نظر نویسندگان و منتقدان مطبوعات در ده سال اخیر ، (7311)بنیاد گلشیری 

وی اکنون ساکن فرانسه . ، را ازآن خود کرد(7311)شدة جایزه مهرگان ادب  و تندیس رمان تحسین( 7311)

 (. 44: 7331حاجی و پارسا،  )است 

 منابع   

. هنری ـ ت نقدهای ادبیلامقا مجموعه در« مهاجرت در ادبیات و هنر»(. 7337) احمدزاده، شیده -

 .سخن :تهران

ی الأدب(. 2162. )بيتروف، س - قدیة ف واقعیة الن  .منشورات الهيئة العامة السوریة: دمشق. شوکت یوسف. ترجمة د. ال

. 3چ . زاده و فاطمه حسینی ترجمۀ مازیار حسین .های نقد ادبی معاصر نظریه(. 7334) لیس ،تایسن -

 .امروزنگاه : تهران

 .مؤسسة الجامعیة الدراسات والنشر والتوزیع: بیروت. الدراما ومذاهب الأدب(. 6811)ترحیبی، فایز  -
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فصلنامۀ تخصصی علوم . «در ادبیات مهاجرت مطالعات پسااستعماری»(. 7313)مطلق، لیلا  تفرشی -

 . 222ـ277صص . 71ش  .انسانی

صص  .272العدد . الاول السنة الثالثة والعشرون، تشرين . «النقدیةالواقعیة   قراءة فی»(. 6814)جانجی، موریس  -

 www.noormags.ir/view/fa/articepage/686434. 767ـ744

وره(. 6818)داوود، حامد  حنفی - ث وتط حدی خ الأدب ال  . دارالطباعة المحمدیة: القاهرة. تاری
 .دارالفکر: دمشق. عربیاً وعالمیاً. أفاق الأدب المقارن (.7333) الخطیب، حسام -
. تاریخ رئالیسم، پژوهشی در ادبیات رئالیستی از رنسانس تا امروز(. 7362)ساچکوف، بوریس   -

 .تندر: تهران. ترجمۀ محمدتقی فرامرزی

در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر  تبررسی بازنمایی هوی» (.7331)پارسا حاجی، سعدی و سید احمد   -

 . 66ـ33صص . 2ش . 1 د .ات داستانییپژوهشنامۀ ادب .«ها براساس دیدگاه داریوش شایگان چوب

 .تهران. 2چ  .ترجمۀ عباس مخبر .راهنمای نظریۀ ادبی معاصر(. 7311) ویدوسون و پیتر سلدن، رامان -

 .طرح نو

 .دارالاندلس: بیروت .والاغتراب ةتأملات فی الحضار(. 7311) السیدجاسم، عزیز -

 .اهگن :تهران. 72چ . ی ادبیها تبکم. (7311) رضا سیدحسینی، -

 .طلیطلة مکتبة: للعلوم ناشرون الدارالعربیةم،  .د. باریس  فی  روایۀ عراقیّ(. 2112) شمعون، صموئیل -

و بـوف  2خانـۀ شـمارة  ها با سلاخ مانی همنوایی شبانۀ ارکستر چوب ز هم»(. 7313) صادقی، لیلا -

 . 41ـ43صص . 721و  743 ش .کلک نشریۀ. «کور

http://www.noormags.ir/view/fa/articepage/686434
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سالتعددیه الثقافیة فی روایة »(. 7102)طهماسبی، عدنان و فاطمه اعرجی  - ی باری ی ف جلة الآداب. «لصموئل شمعون عراق . 071العدد . م

 .041ـ071صص 

هویت و مهاجرت در رمان دال »(. 7331)محبوبه خراسانی و محمود حیدری کرم،  عباسی، الله -

ش . 71د . کاوشنامۀ ادبیات تطبیقی. «(توفیق الحکیم)و عصفور من الشرق ( ای دره محمود گلاب)

 . 13ـ67صص . 3

 .اتحاد الکتاب العرب :دمشق .الأدب المقارن(. 2117) غسّان السید ماجد حمود و ،عبده عبود، -

و ایران ( 7323ـ7111)بررسی تطبیقی ادبیات مهاجرت عرب (. 7312)جو، مصطفی  کمال -

 . تهران. دانشگاه تربیت مدرس. رسالۀ دکتری زبان و ادبیات عربی. (7341ـ7146)
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